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 شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه 
  *يرضو ي علوييحيديســـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

  چكيده
اقتصادي باعث شده تا صاحبان سرمايه به دنبال نوعي ضمانت اصل           هاي     فعاليت وجود مخاطره در  

گـذاران بـانكي از اهميـت         سـپرده ننـد   ماهاي خـرد     اين مسئله براي صاحبان دارايي    . سرمايه خود باشند  
با توجه بـه حرمـت ربـا در اسـلام، ايـده اسـتفاده از شـرط ضـمان سـرمايه در              . بيشتري برخوردار است  

و وران    انديـشه طور خاص شرط ضمان عامل در قـرارداد مـضاربه مـورد توجـه                هاقتصادي و ب  عقدهاي  
انـد، امـا      عامـل را صـحيح دانـسته      شـرط ضـمان     فقيهـان   گرچه گروهي از    . استطراحان مالي اسلامي    

باعـث  شرط ضمان را    ديگر   برخي    و دانند  گروهي ديگر اين شرط را مخالف مقتضاي عقد و باطل مي          
  .اند ر سود را در حكم ربا دانستهتبديل قرارداد مضاربه به قرض و شراكت مالك د

 موجود در ايـن      فقهي يبا توجه به اهميت و كاربرد شرط ضمان عامل و اختلاف آرا           مقاله حاضر   
فرضيه تحقيق ايـن بـود كـه شـرط          . كنداست تا ادله موافقان و مخالفان را نقد و بررسي           كوشيده  ،  باره

شـود، امـا    تبـديل قـرارداد مـضاربه بـه قـرض مـي      باعـث  و بوده ضمان عامل، مخالف مقتضاي مضاربه   
  : دهد كه تحقيق نشان ميهاي  نتيجه

  شود؛ كند اما به جهت تفاوتهايي تبديل به قرض نمي ا نزديك به قرض ميگرچه شرط ضمان عامل ماهيت مضاربه ر. أ
بـاره اسـت و       هـاي خـاص وارده در ايـن         مهمترين دليل بر ممنوعيت شرط ضمان عامل عقد مضاربه، روايت         . ب

  .ديگر ادله از قدرت كافي برخوردار نيستند
  .، مقتضاي عقدمضاربه، ضمانت سرمايه، عامل، شرط ضمان، قرض، ربا :واژگان كليدي

  .JEL: K12, D86بندي  طبقه
                                                      

  .                  Email: alavirazavi@isu.ac.irدانشجوي دكتراي اقتصاد دانشگاه امام صادق  .*

 1/11/1388:تاريخ تأييد  24/1/1388: تاريخ دريافت
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  مقدمه
ترين راه براي اين      ساده. انسان همواره تمايل دارد تا از سرمايه خويش كسب درآمد كند          

با تحـريم ربـا، ايـن نيـاز را در           هاي الاهي ديگر      مكتباسلام مانند   . استكار، قرض ربوي    
صـاحبان سـرمايه    . خ داده است  مضاربه و مشاركت پاس   : ماننداقتصادي ديگر   عقدهاي  قالب  

توليـدي و خـدماتي،     هاي     فعاليت كارگيري سرمايه خود در    هدر چارچوب اين قراردادها با ب     
 ،البته در تمـام ايـن قراردادهـا       . كنند   درآمد كسب مي   ،متناسب با نوع فعاليت و سود حاصل      

نيز وجـود   ايه  در كنار سود، احتمال زيان اصل سرم      علت  يابد و به همين       مالكيت انتقال نمي  
خاصي را ضـمن چنـين      هاي    شرط، باعث شده تا صاحبان سرمايه       وجود احتمال زيان  . دارد

  .استقراردادهايي وضع كنند كه مهمترين آنها شرط ضمانت اصل سرمايه 
يكـي از  . هاي خاصي منـوط كـرده اسـت     داشتن ضابطهرا به ها  شرطدين اسلام صحت  

شـرط ضـمانت اصـل      . با مقتضاي عقد است    شرط عدم مخالفت    ،صحت شرط هاي      ضابطه
 مخـالف مقتـضاي عقـد و    ، و حقوقداناننهايسرمايه در عقد مضاربه به عقيده گروهي از فق   

تبديل ماهيت قرارداد مـضاربه بـه قـرض         باعث  اين شرط را    فقيهان  گروهي از   . استباطل  
بـا  . شـمارند  دانند كه فرضيه تحقيق نيز همين است وگروهي ديگر اين شرط را صحيح مي               مي

  .توجه به اهميت بحث، لازم است تا ادله صحت يا بطلان اين شرط مورد بررسي قرار گيرد

  پيشينه و روش تحقيق
فقهـي  هـاي     اغلـب كتـاب   صورت بحث اختلافي در      هبحث شرط ضمان عامل مضاربه ب     

در متون حقوقي نيز اين موضوع مورد توجه قرار گرفته اسـت            . مورد بررسي قرار گرفته است    
وي ). 15: 1377صفار،  (است    قانون مدني از جمله آنها     558كه مقاله دكتر صفار در نقد ماده        

 و ايـن مـاده قـانوني، شـرط          نهـا ي، برخلاف نظر مشهور فق    گوناگون هايضمن بررسي نظر  
صـورت شـرط فعـل را صـحيح          هدانند و گنجاندن آن ب      ضمان را مخالف اطلاق مضاربه مي     

طـور كامـل و بـا نگـاه كـاربردي در              وان گفت مهمترين اثري كه بـه      ت  با اين وجود مي   . دانند  مي
 شهيد صـدر  .  است البنك اللاربوي في الاسلام   بانكداري اسلامي به اين بحث پرداخته، كتاب        

 اين كتاب مجموعه نظرها و ادله فقهي در اين موضـوع را مـورد بحـث و                  2در پيوست شماره    
 در اين موضوع، شـرط ضـمان را         اد روايت وارده  وي سرانجام به استن   . بررسي قرار داده است   
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ايده تحقيق حاضر نيز برگرفتـه      . دانند  مخالف مقتضاي مضاربه و باعث تبديل قرارداد به قرض مي         
  . بها است و كوشش شده است تا در اين راه گامي به جلو برداشته شود از همين اثر گران

امل به شيوه اجتهادي بيـان      در موضوع شرط ضمان ع    هاي گوناگون   ، نظر مقاله حاضر در  
شود، سپس ادله تنـاقض       ترتيب ابتدا مفهوم مقتضاي عقد توضيح داده مي       به اين   . استشده  

ها و نظرهاي مخالف آن به ترتيـب          شرط ضمان عامل با متقضاي عقد مضاربه به همراه اشكال         
  .شود مي بحث ارائه  در پايان ضمن ارزيابي هر دليل، نظر منتخب و نتيجه. شود بيان مي

  مقتضاي عقد
اين است كه شرط مخـالف مقتـضاي عقـد          شرط ضمن قرارداد     صحت   ضوابطيكي از   

  اما منظور از مقتضاي عقد چيست؟). 44، 6: 1418انصاري، (نباشد 
متمـايز  عقدهاي ديگـر  و آثاري دارد كه آن را از    ويژگي  هر عقدي، مقتضا يا به تعبيري،       

آيد از لحاظ اهميت و وابـستگي بـه ذات عقـد در       ميبه دست   عقدها  آثاري كه از    . سازد مي
اسـت از عقـد     ا  آنهدارنده  خود  اينكه عقد بذات    علت   آنها، به    زاي ا  پاره. يك رديف نيستند  

انتقـال  طـور مثـال،       بـه . كنند ي ذات عقد تعبير مي    ا به مقتض  هاند، كه از آن   ير هست انفكاك ناپذ 
چنان به ذات عقد وابسته است كه بـدون         اين اثر   . ملكيت مبيع، مقتضاي ذات عقد بيع است      

سـلب خـود    از بيع سـلب كنـيم،        را محقّق دانست و اگر اين اثر را       بيع  توان ماهيت    آن، نمي 
   .عقد را به دنبال خواهد داشت

و تبعيـت اراده مـشترك       به منظور تكميـل شـرايط عقـد       عقدها، فقط   دسته ديگر از آثار     
آن نيـستند  ذات  شوند و لازمـه      هيت عقد ناشي نمي   به بيان ديگر اين آثار از ما      . طرفين است 

ي اطـلاق   ااست و به همين جهت به عنـوان مقتـض         ا  اما عقد در صورت اطلاق، مقتضي آنه      
از بزرگان در شناسايي و معرفي مقتضيات عقد، تعبيري دارنـد           برخي  . شوند عقد خوانده مي  
 :نويسد مي منية الطالبدر  ميرزاي نائيني.  نيستتمناسب كه ذكر آن بي

 كه سلب آن از عقد، مساوي با        ابه اين معن  . بار مقتضاي ذات عقد است     مقتضيات عقد، يك  «
خواه از آثاري باشد كـه      . عقد است و بار ديگر مقتضاي اطلاق عقد است        خود  نفي و ابطال    

، نـائيني  (» باشد كه شـرعاً بـراي عقـد ثابـت اسـت            يعرفاً بر عقد مترتب است يا از احكام       
1373 :2 ،111(. 
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بنابراين هر عقد و قراردادي مقتضا يا ماهيـت مشخـصي دارد كـه احكـام نـاظر بـه آن                     
در طور كـه      همان. بحث از كبراي مسئله ساده و بدون اختلاف است        . شوند  ماهيت وضع مي  

تـشخيص  برخي از موردهـا     نيز واضح است اما در      عقدها  تشخيص مقتضاي   موردها  برخي  
نيـز  بـاره      ايـن  درفقيهـان   نظـر    علت اخـتلاف   به همين    واست  بسيار دشوار   عقدها  مقتضاي  

  ).45، 6: 1418انصاري، (است فراوان 
 مهم فقهي است كـه      مسائلاقتصادي، يكي از    عقدهاي  ويژه   عقدها به تشخيص مقتضاي   

زيـرا طراحـان    . طراحـي قراردادهـاي بـانكي دارد      ويـژه     به اقتصادي و    مسائلبر  اثر فراواني   
سـازند كـه اشـتباه در     عقدها را مي، تركيبي جديد از ها شرطفاده از   قراردادهاي بانكي با است   

شرط ضمان عامل در    . ها بيانجامد   قراردادهاي باطل يا ربوي   پديدساختن  تواند به     ميباره    اين
است كـه در حـال حاضـر در نظـام بانكـداري بـدون ربـا        هايي    شرطعقد مضاربه از جمله     

موجـود، در حالـت     هـاي     روايت حالي كه مطابق     در. شود  صحيح دانسته شده و استفاده مي     
ش تعيـين شـده توزيـع       طبيعي در قرارداد مضاربه سود بين مالك و عامل بـه نـسبت از پـي               

  :شود اما ضرر به عهده مالك است مي
 حـرّ (»  المْـالِ  علَـى  ةُالوْضيع و بينهَما الرِّبح قاَلَ المْضاَربةِ مالِ عنْ سألَتْهُ قاَلَ الحْسنِ أبَيِ  عنْ«

  ).22، 19 : 1409عاملي، 

مالـك و  [ سود بـين آن دو  :پاسخ دادندوي . مضاربه پرسيدممال درباره   از حضرت رضا  «
  .»شود ميشود و زيان به سرمايه وارد   توزيع مي]عامل

عامـل را   وسـيله     بـه توان ضمن عقد مضاربه شـرط ضـمانت اصـل سـرمايه               حال آيا مي  
آيا شرط ضمان عامل جزو شروط مخالف مقتضاي عقد اسـت يـا             بارت ديگر   گنجاند؟ به ع  

ادله موافقان و مخالفان صـحت ايـن شـرط          باره    ايندر  فقيهان  نظر    با توجه به اختلاف    خير؟
  . دهيم بررسي و مورد ارزيابي قرار مي

  ادله منافات شرط ضمان عامل با مقتضاي مضاربه
در . مان عامل، مخالف مقتضاي عقد مضاربه استگروهي از فقيهان باور دارند كه شرط ض

بين اين گروه از فقيهان، نظرهاي متفاوتي درباره كيفيت و چگونگي مخالفت شرط ضمان عامل 
دانند و شرط ضمان را از اين  برخي عامل مضاربه را امين مي. با مقتضاي مضاربه بيان شده است
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تضاي ملكيت را تحمل سود و زيان برخي ديگر مق. شمارند جهت مخالف مقتضاي عقد برمي
تنها  برخي ديگر نه. دانند دانند و شرط ضمان عامل را مخالف مقتضاي ملكيت مالك مي مي

دانند بلكه آن را باعث تبديل قرارداد مضاربه  شرط ضمان را مخالف مقتضاي ملكيت مالك مي
نه آن را علت گروهي نيز شرط ضمان را نه مخالف مقتضاي ملكيت و . شمارند به قرض مي

دانند، بلكه شرط ضمان در مضاربه را خلاف روح عدالت حاكم بر  تبديل به قرض مي
  .دانند شمارند و از اين جهت مخالف مقتضاي مضاربه مي قراردادهاي شرعي برمي

   عاملامين بودنمخالفت شرط ضمان با  .1
كه ايـن   است   تمضاربه، مزارعه و مساقا   عقدهاي  و احكام مشترك    ها    ويژگياز   *امانت

، عامل به منزله شريك     عقدها زيرا، در اين     .يستگونه آنها ن   ت مشاركت ارتباط با ماهي   امر بي 
سـت و از جملـه احكـام مربـوط بـه شـركت،              ي ا  و دستمأذوني است كه مال الشركه در       

 چون، تصرف هر يك از شركاء در مال مـشترك مبتنـي بـر اذن                .بودن يد شريك است    مانيا
  . مال مشترك در يد شركاء جنبه اماني دارد بنابراين؛است

كنـد كـه امـين نيـز          شود و اقتضا مي     شامل يد امين مي   » علي اليد ما اخذت   «عموم قاعده   
ــا«فقهــي قاعــده . ضــامن آنچــه كــه در دســتش هــست، باشــد  ــين م » اليمــين  الاعلــي الام

معـروف  ) عـدم ضـمان امـين     (تحت عنوان قاعده استيمان     ) 247،  2: 1411،  شيرازي  مكارم(
ما «و  » ليس علي المؤتمن ضمان   «و خبر   » اليمين ليس علي الامين الا   «معروف  روايت  كه از   است  

گرفته شده است و معنـاي آن ايـن اسـت كـه             ) 16،  14 : 1408 ،نورى(» اليمين علي الامين الا  
آن اسـت كـه اگـر مـال مـورد           گفته    پيشمفاد قاعده   . هيچ چيزي جز سوگند بر امين نيست      

 امـين   گونه مسؤوليت و ضـماني متوجـه       ن تلف يا ناقص يا معيوب شود، هيچ        امي امانت نزد 
مقتضاي .  عدم ضمانت است   ،حتم مقتضي آن  طور    بهپس حال كه امين ضامن نيست       . نيست

اي كـه بـر عـدم ضـمان امـين دلالـت               و شرط ضمان با ادله    است  يد امين، عدم ضمان وي      
                                                      

منظور از امين به معناي عـام،  . امين به معناي عام و امين به معناي خاص      : فقه دو نوع امين وجود دارد     در  . *
گيرنده، مستاجر، اجيـر      بنابراين عاريه . تواند در مال تصرف كند      هر كسي است كه با اذن و اجازه مالك مي         

ين به معناي خاص، هر كـسي       منظور از ام  . بر حمل كالا، شريك، عامل مضاربه و غيره همگي امين هستند          
. خوانده باشـد   به امانت فرايداري و بر مبناي شناخت از شخصيت و      به علت خوي امانت   است كه مالك    

اين همان امانت محـض     . طلبد داري مي  چنانكه در عقد وديعه، مودع، مستودع را براي حفاظت ودعي به امانت           
  .گيرد مين زيرمجموعه معناي عام امين قرار مياست و اين تعريف از ا» وديعه«مصداق آن فقط است كه 
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روايت . شود  وع شرط مخالف كتاب و سنت مي      اين شرط از ن   بنابراين  . كند، تناقض دارد    مي
  :داند  بودن عامل باطل مي به علت امينمحمد بن مسلم نيز شرط ضمان در مضاربه را 

 قاَلَ سألَتْهُ عنِ الرَّجلِ يستبَضع المْالَ فيَهلك أوَ يسرقَُ أَ علىَ صاحبهِ ضمَانٌ فقَاَلَ               عنْ أبَيِ جعفرَ  «
 سَيناًليَلُ أمكوُنَ الرَّجأنَْ ي دعب ْغرُم هَلي21، 19  :1409عاملي،  حرّ (»ع.(  

كند، پـس گـاهي مـال از           درباره مردي پرسيدم كه با مالي تجارت مي        از حضرت صادق  «
خسارتي بر وي نيست بعـد      : شود، آيا بر وي ضمان است؟ فرمود        رود يا دزديده مي     بين مي 

  .» داده شداز آنكه وي امين قرار
شرط ضمان بر عامل در مـضاربه را مخـالف مقتـضاي    فقيهان با اين استدلال بسياري از  

 محقـق كركـي     و) 331،  2  :1413حلي،  ( قواعدعلامه حلي در    دانند كه از آن جمله        عقد مي 
 قـانون   **558و   *556مـاده    همچنـين    .هـستند ) 54،  8: 1414 كركـي، ( جامع المقاصد در  

دانـد و     بودن عامل در مضاربه، شرط ضمان بر مـضاربه را باطـل مـي              مينه علت ا   ب  نيز مدني
  .شود يا تعدي ضامن مال مضاربه ميدر صورت تفريط فقط مضارب بيانگر اين است كه 

  اشكال
اذنـي  عقـدهاي   شرط ضمان منافـاتي بـا اسـتيمان         اشكالي كه مطرح است اين است كه        

  .چند عنوان امين از بين برود ، هرندارد
 بين  نتيجه عنوان امين از شود تا اذن و تسليط مقيد شوند و در ميباعث ان شرط ضم

عقد در وديعه همان سرچشمه در صدق عنوان امين بر وديعه اشكالي نيست، چرا كه . برود
گيرد و در آن اذن تصرف در مال  اعتماد و اطميناني است كه از جانب مالك صورت مي

اعتماد پديدساختن در معناي عام امين ديگر لك در افراد اما از آنجا كه قصد ما. وجود ندارد
باعث عنوان اذن تصرف و تسلط مطلق بنابراين فقط و اطمينان براي مال خود نيست، 

بنابراين اگر اذن و تسليط مقيد به ضمان باشد يا تسلط بر مال همراه با شرط . بودن وي است امين
ر اين اساس شرط ضمان بر ادله نفي ضمان از ب. شود ضمان باشد، آنگاه وصف امين واقع نمي

                                                      
شـود مگـر در صـورت        مضارب در حكم امين است و ضامن مال مـضاربه نمـي           «:  قانون مدني  556ماده  . *

  .»تفريط يا تعدي
 حاصـله   هـاي   اگر شرط شود كه مضارب، ضامن سرمايه خواهد بود يا خسارت          «:  قانون مدني  558 ماده   .**

  .»واهد شد، عقد باطل استاز تجارت، متوجه مالك نخ
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چرا كه شرط ضمان باعث تقيد در تسليط شده است و با تسليط . شود امين و مؤتمن حاكم مي
شرط بر اين اساس در حقيقت شرط به معناي فقهي يعني التزامي . شود مقيد عنوان امين بار نمي

رو ضمان  از اين. گردد  مال برميدر ضمن التزام نيست و مرجع آن به تقيد اذن در تصرف بر
حداكثر كاري كه شرط . شود اليد ثابت مي وسيله قاعده علي آيد، بلكه به وسيله شرط پديد نمي به

بودن موضوع از  كند تا به اين ترتيب بحث خارج دهد اين است كه اطلاق اذن را مقيد مي انجام مي
شود و موضوع تحت عنوان اين  نتفي بودن وي است م اليد كه در حقيقت بحث امين قاعده علي

بنابراين شرط ضمان با مقتضاي استيمان در عقدها منافاتي ندارد و . گيرد قرار ) اليد علي(قاعده 
  :نويسد باره مي  در اينجواهرصاحب ). 190: 1401صدر، (صحيح است 

ري از  زيـرا در بـسيا    . بـودن سـرمايه در دسـت وي نـدارد           منافاتي با امانت   ،شرط ضمان عامل  «
اي كه شرط ضمان     عاريه طلا و نقره يا عاريه     : است؛ مانند امانات، يد متصرف محكوم به ضمان       

 مخـالف بـا   ،كـه شـرط  موردهـا  اين  تمام  بنابراين در   . آنهامانند  شده است و مقبوض بالسوم و       
 ).342، 26 :1409جفي، ن(» مقتضاي اطلاق عقد است نه مقتضاي ذات، شرط صحيح است

  مقتضاي ملكيترط ضمان عامل با مخالفت ش .2
شـود تـا زيـان و     طبق نظر بزرگاني مانند محقق نائيني، حقيقت ملكيت مـال باعـث مـي          

در عقـد   . توان اين معنـا را بـراي غيـر مالـك قـرار داد               خسارت بر عهده مالك باشد و نمي      
شـود و زيـان حاصـل بـر اصـل             مضاربه سود متناسب با نسبت مقرر بين طرفين تقسيم مي         

در حقيقت زيان عامل از تجـارت همـان هـدر           . شود  دار مي   ايه را مالك به تنهايي عهده     سرم
بنابراين شرط ضمان نه از جهت مخالفت با مقتضاي امانـت، بلكـه از              . شدن فعاليتش است  

). 195: 1401صـدر،   (جهت مخالفت با مقتضاي ملكيت در ساختار اين قرارداد باطل است            
نيـز  ) 10: 1404كاشـاني،     شـريف (» له الغنم فعليـه الغـرم       من  «اعده  اين استدلال با استفاده از ق     

گيرد كـه در صـورت كـسب          براساس اين قاعده زيان به كسي تعلق مي       . استدلال شده است  
ناپذير از    به عبارت ديگر اين قاعده تحمل ريسك را جزء جدايي         . شد  سود، مستحق سود مي   

  *.داند كسب سود مي
                                                      

اين روايت در جوامـع روايـي       . 1: توان به اين حديث تمسك كرد        به نظر برخي فقيهان به دلايل ذيل نمي        .*
اند اتفـاق بـر       اهل سنت نيز كه روايت كرده     . 2؛  ) كه مرسله است   غوالي الئالي مگر  (شيعي نقل نشده است     

 .يت نيز ثابت نشده استشهرت عملي و فتوايي اين روا. 3حجيت آن ندارند؛ 
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  اشكال
پذيرش اين نظريه با صحت قراردادهـاي      مطرح است، اين است كه      اشكالي كه در اينجا     

شود هـر نـوع       پذيرش اين نظريه باعث مي     . در تعارض است    و ضمانت  بيمهمانند  تضميني  
اساس اين نظريه مالك بايد همـواره ريـسك مـال را    چرا كه بر. ين سرمايه ممنوع باشد  تضم

ايـن در حـالي     . را نداشـته باشـد    مانت  ضراه  عهده بگيرد و حق انتقال آن به غير از           خود بر 
بيمـه، خـدمت    ماننـد   است كه در بحث ضمانت فقهي و همچنين در بسياري از قراردادهـا              

قرارداد بيمه، خدمت تضمين    در  . شود  شمرده مي ي  يتضمين سرمايه قراردادي شرعي و عقلا     
ا، اختيار دخل و    گونه قرارداده  در اين . شود  م حق بيمه مبادله مي    سرمايه در ازاي اجرتي به نا     

 و در   افتـد   تصرف سرمايه در دست مالك است و انتقال ملكيت به شركت بيمه اتفـاق نمـي               
  .شود ها تضمين مي عين حال سرمايه در قبال خيلي از مخاطره

  شرط ضمان عاملتبديل مضاربه به قرض بر اثر  .3
ع كـه در ضـمن عقـد وض ـ       هـا     شـرط گفتيم گـاهي برخـي از       پيش از اين    طور كه    همان

شوند ماهيت عقد تغييـر و بـه قـراردادي     ميباعث شوند با مقتضاي عقد منافات دارند و        مي
  .ديگر تبديل شود

كه شـرط ضـمان عامـل در مـضاربه باعـث      باور دارند  شهيد ثاني   فقيهان مانند   برخي از   
بررسي دقيـق ايـن ديـدگاه    براي  . به قرارداد قرض تغيير يابد    مضاربه  شود تا ماهيت عقد       مي
هاي جوهري آن بـا       به صورت تحليلي بشناسيم و تفاوت     ست تا ماهيت عقد قرض را        ا ملاز

  .مضاربه را تعيين كنيم

  ماهيت عقد قرض
در ). 14،  3: 1418انصاري،  (گويند     را قرض مي   وجه ضمان بر  تمليك مال   طبق تعريف،   

 گيرنـده   شـود و بـه ملكيـت قـرض          دهنده خارج مي    قرارداد قرض، سرمايه از ملكيت قرض     
اين بنـابر . شـود دهنـده اعطـا    شود با اين شرط كه مثل آن در موعد مقرر به قـرض    منتقل مي 

با تمليك مـال،    . شود  خلاصه مي  مثل تمليك مال و ضمان   ماهيت قرارداد قرض در دو ركن       
  : شود گيرنده منتقل مي دهنده به قرض دو حق از قرض
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  گيري و تصرف در مال حق اختيار تصميم
گيرنـده منتقـل      دهنده بـه قـرض      گيري و تصرف در مال از قرض        ميمدر عقد قرض حق تص    

 . دهد دهنده ديگر حق تصرف و نظارت بر چگونگي مصرف مال را از دست مي شود، قرض مي

  حق دريافت سود و زيان مال
گيرنـده منتقـل      دهنـده بـه قـرض       در عقد قرض حق دريافت سود و زيان مال از قـرض           

 اعـم   شود و هر اتفاقي براي آن بيفتـد         مالك جديد سرمايه مي   گيرنده      قرضبنابراين  . شود  مي
 .عهده وي خواهد بود مستقيم برطور  به، از سود يا زيان

چرا كه تمليك در قرارداد هبـه     . انتقال ملكيت كافي نيست   فقط  براي وقوع قرض وجود     
ن چيـزي   ، امـا آ   آورد  پديد مي گيرنده   ارد و همين دو ويژگي را براي هبه       نيز وجود د  ) هديه(

شـود تـا      ضمان مال باعـث مـي     . كند، شرط ضمان مال است      كه قرض را از هبه متفاوت مي      
افتد در موعد مقرر مثـل مـال قـرض            دهنده فارغ از اتفاقاتي كه براي اصل سرمايه مي          قرض

گرفته   گيرنده متعهد است مثل سرمايه قرض       به عبارت ديگر قرض   . داده شده را دريافت كند    
  .شود  از اين مسئله به تضمين اصل سرمايه تعبير ميشده را برگرداند،

توان دو ركن ماهيت عقد قرض يعني تمليك و ضـمان سـرمايه را در قالـب            اين مي بنابر
گيرنده   آن براي قرض  مورد  كه دو   كرد  سه ويژگي اساسي براي متعاقدين تبيين       پديدساختن  

  :استدهنده  و يكي براي قرض
  ؛گيرنده  قرضهگيري و نظارت ب ، تصميم حق تصرف، انتقال اختيار مال.1
  ؛گيرنده  انتقال سود و زيان سرمايه به قرض.2
  .گيرنده  قرضوسيله  به تضمين اصل سرمايه .3

 سه ويژگي وجود داشته باشد، در حقيقت تمليك مـال بـه             ي اين قراردادبنابراين در هر    
  . ابدي گيرد و ماهيت قرارداد به عقد قرض تغيير مي شرط ضمان صورت مي

  شرط ضمان عاملبه وسيله چگونگي تغيير ماهيت مضاربه به قرض 
شود تا دو ويژگي از سه ويژگي قرارداد قرض           شرط ضمان سرمايه در مضاربه باعث مي      

ويژگـي  (شود  عامل براي مالك سرمايه تضمين مي    وسيله    بهاصل مال   . پديد آيد طور كامل    هب
كننـده سـرمايه قـرار        عهـده دريافـت     را بر  همچنين شرط ضمان، تحمل زيان سرمايه     ). سوم
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بر اين در قـرارداد مـضاربه، سـرمايه در اختيـار عامـل قـرار            افزون   *.)ويژگي دوم (دهد    مي
 از را دارد، پــس ويژگــي نخــست كــارگيري ســرمايه  هگيــرد و وي حــق تــصرف و بــ مــي

نخست ي  اگر با شرط ضمان ويژگ    . آيد  پديد مي طور ناقص    هگانه قرض نيز ب    هاي سه   ويژگي
كـس   شد و هيچ     مالك به عامل منتقل مي     شد، آنگاه تمام اختيارات     كامل برقرار مي  طور    بهنيز  

شـود    از همين نكته ناشي مي    فقيهان  ترديد برخي   . در تبديل مضاربه به قرض ترديد نداشت      
در . شـود   ملكيت با شرط ضمان به عامـل منتقـل نمـي          هاي    ويژگيكه برخي از اختيارات و      

طـور مثـال حـوزه       هتواند ضوابط خاصي براي عامل قرار دهد و ب          يني مالك مي  مضاربه تضم 
  .يا كالاي خاص كندتجارت وي را محدود به يك شهر 

حقيقـت بـاور    داننـد، در      كه شرط ضمان عامل را مبدل مضاربه به قرض مـي           اما كساني 
 حق تصرف   شالوده و اساس انتقال ملكيت همان انتقال ريسك فعاليت و انتقال كليت           دارند  

و دومي جـزء طبيعـت مـضاربه        آيد    پديد مي كه اولي بر اثر شرط ضمان عامل        است  در مال   
حـق نظـارت بـر عامـل،        ماننـد   ديگر آثار باقيمانده براي فرد مـضارب        وي   از نظر    **.است

اين شرط ضمان عامل در     بنابر. شوند  شمرده مي اهميت چنداني ندارند و جزو فروع ملكيت        
دهد و مالك ديگر سهمي از      اهيت قرارداد مضاربه را به قرض تغيير مي       محقيقت  مضاربه در   
 ـ              . سود ندارد  ا بديهي است كه در چنين شرايطي شراكت مالك در سود مضاربه در حكـم رب

  :نويسد باره مي  اين درشهيد صدر. است
عامـل، شـرط اصـلي    وسـيله   بهوجود عنصر ريسك براي صاحب مال و عدم ضمانت مال         «

شود و ديگر مضاربه نيست       بدون آن، قرارداد تبديل به قرض مي      . ربه است صحت عقد مضا  
  ).573: 1417صدر، (» شود و كل سود مال عامل مي

تبديل قرارداد باعث نيز شرط ضمان عامل را فقيهان ، بسياري از بر شهيد صدرافزون 
 ادريس ابن، )336، 2: 1413حلي،  (قواعد در از آن جمله علامه حلي. دانند به قرض مي

                                                      
شود تـا ويژگـي       دهنده در سود شريك است، شرط ضمان باعث مي           از آنجا كه در قرض ربوي نيز قرض        .*

  .شود صورت ربوي برقرار  هاي عقد قرض در مضاربه به دوم از ويژگي
ضمين كند  مالك سرمايه، مال خود را در اختيار فرد ب بگذارد و وي ت            يعني  بر اين اساس اگر فرد الف        .**

بدون اينكه هيچ اسمي از انتقال ملكيت در قـرارداد آورده           . مال را بعد مدتي به فرد الف بازگرداند       مثل  كه  
 چرا كه مـال در اختيـار        .استشود، رابطه حقوقي اين عمل، انتقال ملكيت به شرط ضمان يا همان قرض              

  .نتقل شده استفرد ب قرار گرفته و با تضمين سرمايه، ريسك زيان نيز به فرد ب م
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، )267: 1417ه، حمز ابن (غنية النزوعبن علي در حمزه ، )409: 1410ادريس،  ابن (سرائردر  
حلي،  (مختصر النافع در  محقق حلي،)263: 1408حمزه،  ابن (الوسيلهحمزه در  ابن

، صاحب رياض در )560، 2: 1407حلي،  (المهذب البارعفهد در  ابن، )147، 1: 1418
، )264: 1416كيدري،  (الشيعه اصباح، كيدري در )333، 9: 1418ي، يطباطبا (المسائل رياض

 حدائق الناضرة، صاحب حدائق در )75، 12: تا بحراني، بي (انوار اللوامعبحراني در 
، )880، 18: 1406فيض كاشاني،  (الوافيكاشاني در   ، فيض)202، 21: 1405بحراني، (

 رسائل و مسائل، نراقي در )416، 3: 1405، خوانساري (المدارك جامعخوانساري در 
باور دارند ) 343، 4: 1413، عاملي (مسالك الافهامو شهيد ثاني در ) 424، 1: تا بينراقي،  (

 آنانمبناي اصلي نظر . شود كه شرط ضمان در مضاربه باعث تبديل ماهيت قرارداد به قرض مي
 شرط ضمان سرمايه بر عامل را باعث باره وارد شده و  محمد بن قيس است كه در اين صحيحه
  .  كه كل سود و زيان فقط به عامل برسد و مالك فقط اصل مال را دريافت كند آن دانسته
 لَـه  لَـيس  و ماله رأسْ إلَِّا لهَ فلَيَس تاَجرِاً ضمَنَ منْ قاَلَ علياً أنََّ حديث في جعفرٍَ أبَيِ عنْ«
  ).).2323  وو 22، 19 : 1409عاملي،  حرَ((» ء شيَ الرِّبحِ منَ

هر كـس تـاجري را   : اند  آمده است كه وي فرموده فرمود در روايتي از حضرت علي باقرامام  «
  .»اش را دريافت كند و ديگر در سود سهمي ندارد تواند اصل سرمايه ضامن كند، فقط مي
كه بـه لحـاظ سـند برخـي          آمده است    وسايل الشيعه در كتاب   طريق  اين روايت از چند     

محمد بن قيس كه    وسيله    بهروايت نقل شده    . هستندصحيحه، برخي موثقه و برخي ضعيف       
كـه از دو طريـق      ) 337،  26: 1409نجفـي،   (در متن آورده شد، صحيحه اسـت         از اين    پيش

همـين  . اسـت كـرده   از عاصم بن حميد و وي از محمد بن قـيس نقـل              ) نجران نضر و ابي  (
و در  اسـت   ديگر از طريق صفوان از عاصم بن حميد نقل شده كه موثقه              صورتيروايت به   

همچنين اين روايت بـا سلـسله سـندي    . جاي لفظ تاجر از مضارب استفاده شده است        هآن ب 
است كه به واسـطه محمـد بـن         شده  ديگر از طريق محمد بن اسلم از عاصم بن حميد نقل            

  ).76، 12: تا بحراني، بي(است اسلم ضعيف 
دادن مقداري از سود براي مالك با وضع ضمان بر عامل            روايت اين است كه قرار    ظاهر  

. شـود  دادن حمل مـي  بر قرض» من ضمن تاجراً« امامكلام يعني . شود در شريعت جمع نمي   
. شـود   تبديل ماهيت قرارداد به قـرض مـي       باعث  كند كه وضع ضمان       پس روايت دلالت مي   
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دهنده هيچ اسـتحقاقي بـر سـود و           شود تا قرض    ميث  باعطور كه قرض دادن      همانبنابراين  
عامل نيز صاحب سرمايه حقي در سود       وسيله    بهزيان نداشته باشد، در مضاربه تضمين شده        

  . )202: 1401صدر،  (ست اندارد و دريافت سود در حكم ربا

  هاي نظريه سوم اشكال

   نخستاشكال
پديـد  عقـد قـرض را      شرط ضـمان عامـل، قـصد و انـشاء           اشكال نخست اين است كه      

كند زيرا عقد تـابع قـصد و          شرط ضمان بر عامل، مضاربه را تبديل به قرض نمي         . آورد  نمي
ايـن  بنـابراين  .  انشاء مضاربه صورت گرفته است و نه انـشاء قـرض    ،انشاء است و در عمل    

تواند قرضي كه نياز بـه انـشاء          شرط شايد بتواند مضاربه را فاسد كند اما به هيچ عنوان نمي           
به عبارت ديگر براي اينكه قرض صـورت        . پديد آورد تمليك مال به عوض در ذمه دارد را         

پـس بـه   . يابـد  در لفظ انشاي عقد بروز مـي فقط بگيرد نياز به قصد مالك است و اين قصد     
ايـن اشـكال را صـاحب       . تواند قصد و انشاء عقد را تغيير دهد         هيچ عنوان شرط ضمان نمي    

  :اند  چنين بيان كردهجواهر
كننده وجـود نـدارد و فـرض      معاملهوسيله    بههيچ دلالتي بر قصد معامله جز لفظ بيان شده          «

اين لفظ  . اين است كه در مضاربه همراه با شرط ضمان عامل، لفظ مضاربه انشاء شده است              
توان بيش از حكم مضاربه فاسد بر آن بار كـرد و      نمي؛ بنابراين   بيانگر حقيقت مضاربه است   

  .)336 و 335، 26 : 1409نجفي، (» نستآن را قرض دا

  پاسخ
نيـت در مـضاربه تـضميني غيـر از قـرض            گفته بايد گفت كـه        در پاسخ به اشكال پيش    

كـسي كـه نيـت مـضاربه        آورد؛ بنابراين     پديد مي شرط ضمان عامل ماهيت قرض را       . نيست
كـارم  االله م  آيـت . كنـد   رارداد قـرض را انـشاء مـي       همان نيت ق ـ  حقيقت  كند، در     تضميني مي 
  :نويسد باره مي  اينشيرازي در

شود و اشكال عدم قصد و انشاء قرض كه      تبديل مضاربه به قرض مي    باعث  شرط ضمانت   «
زيرا قرض  . شود، وارد نيست    گرفته مي » ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد        «بر اساس قاعده    
 مال و تضمين خسارت نيست كه همـراه بـا وضـع شـرط ضـمان عامـل           يچيزي جز اعطا  

  ).276، 2، 1411، شيرازي مكارم(» شود محقق مي
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  اشكال دوم
؛ بنابراين  شود  با شرط ضمان عامل، تمام آثار ملكيت منتقل نمي        اشكال دوم اين است كه      

كند، اما  گرچه شرط ضمان عامل قرارداد مضاربه را به قرض ربوي نزديك مي      . قرض نيست 
شرط ضمان عامـل،    . وجود دارد ) قرضمضاربه و   (دو قرارداد    هايي بين اين    همچنان تفاوت 

. مانـد   كند و آثار ملكيت همچنان براي مالك باقي مي          ملكيت را از مالك به عامل منتقل نمي       
هاي خاصي را براي عامل تعيين كنـد يـا اينكـه نـوع               تواند محدوديت   طور مثال مالك مي    هب

 سـرمايه را در     تواند اصـل    همچنين وي مي  . براي وي مجاز بداند   فقط  خاصي از تجارت را     
هـايي در   كـه چنـين اختيار     فعاليت از عامل طلب كند و مضاربه را ترك كند در حـالي            ميانه  

  .بودن قرارداد براي صاحب سرمايه وجود ندارد فرض قرض

  اشكال سوم
از مـضاربه، همـان قـرض       گفتـه     پـيش كنندگان در روايت      مراد معامله اشكال ديگر اينكه    

نـه برداشـت كـرد كـه آن در مقـام بيـان مـراد حقيقـي                  گو تـوان از روايـت ايـن        مـي . است
 ،در وضع تضمين  وي  شود كه قصد واقعي       و معلوم مي  است  ) مالك و عامل  (كنندگان    معامله

دانند   بهتر آن مي  ،   محقق حلي  مختصر النافع  در شرح    شهيد ثاني  .استدادن   همان قرض 
 همچنـين   ).110 :تـا   ي، ب عاملي(كه روايت حمل بر شرايطي شود كه قصد عقد قرض باشد            

براي ها    روايت بيان شده است كه در آن حكم اين          جواهرصاحب  وسيله    بهبرداشت ديگري   
وضـع شـده اسـت      ،  طور كلي مطـرح گرديـده      هشرايطي كه قرارداد بدون عنوان مضاربه و ب       

  ).237، 26: 1409نجفي (

  اشكال چهارم
. ت است و نه شـرط فعـل       شرط نتيجه ضمان  ها درباره     اشكال ديگر اين است كه روايت     

ظر بـه    شرط ضمانت نهي شده در روايت پيـشين را نـا            امام خميني   مانند نهايبرخي از فق  
 ـ    انـد و      نوع شرط نتيجه دانسته    داننـد    صـورت شـرط فعـل را صـحيح مـي           هشـرط ضـمان ب

 ابتدا شود تا خسارت فعاليت شرط فعل ضمانت باعث مي   ). 309،  2 :1424خميني،   موسوي(
 دروي  . گيـرد   عهده مي   سپس عامل به اراده خود اين زيان را بر         شود،  ك وارد   بر سرمايه مال  

  : نويسد مي تحرير الوسيلهدر باره  اين
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گونـه كـه در سـود         در خسارت شـريك باشـد همـان        ياگر مالك شرط كند كه عامل با و       «
اسـت  شـرط     د، در صحت اين شرط دو وجه است كه اقواي آنها عدم صحت             هستن شريك

به اين باشد كه بر فرض وقوع خـسارت بـر مالـك، عامـل               گفته    پيششرط    رگشتاگر ب اما  
از كيسه خودش متحمل شود، اشكالي در آن نيـست و اگـر شـرط    طور مثال  بهنصف آن را    

در ضمن عقد لازمي درج شده باشد عمل به آن لازم است، حتي اگـر در ضـمن                  گفته    پيش
 الوفاء باشد تا زماني كه عقد اصـلي جـائز           عقد جائزي واقع شده باشد، بعيد نيست كه لازم        

توانـد   بله، چون شرط در ضمن عقد جائز صورت گرفته است مشروط عليه مي            . باقي باشد 
صورت خـود را از اجـراي شـرط         به اين   فسخ عقد جائز، موضوع تعهد را از بين ببرد و            با

   ).612، 1: تا ، بيهمو(» فارغ سازد

  لف مقتضاي مضاربه عامل ظالمانه و مخا، شرط ضمان.4
 است،   احكام  علل در سلسلهعدالت . احكام دين اسلام بر مبناي عدل وضع شده است

 در *حكمت اصلي تحريم ربارو  ، از اين)203 ،6 :1382مطهري،  ( معلولات  در سلسله نه
) 279 ،)2(بقره ( سوره بقره 279بودن ماهيت اين قرارداد است كه به صراحت در آيه  اسلام، ظالمانه
  :نويسد كند و مي  اين آيه را به عنوان علت حرمت ربا ذكر ميامام خميني. بيان شده است

ظلـم  . ، معلول ظلم است آنچنان كه ظاهر آيه كريمـه بـه آن اشـاره دارد               )ربا(حكم تحريم   «
زيادي مساوي با جنگ بـا خـدا و         دريافت  گونه است كه     علت يا حكمت آن است و همين      

  ).542، 2: 1391 خميني، يموسو(» رسولش است
گيرنده اسـت كـه       دهنده به قرض      سرچشمه ظلم در قرض ربوي، انتقال ملكيت از قرض        

گيرنده   مخاطره از دسترنج قرض     شود دريافت ربا، نوعي درآمد بدون زحمت و بي          باعث مي 
در قرض ربوي، صاحب سرمايه بدون      ). 172: 1371مطهري،  (دهنده پديد آورد      براي قرض 

كنـد و سـودي       طور تضميني دريافت مي     سك فعاليت حقيقي، اصل مال خود را به       تحمل ري 
كـه مـال در مـدت قـرض در اختيـار              كنـد، در حـالي      گيرنده طلـب مـي      ظالمانه را از قرض   

در حقيقت ظلم قرض ربوي از      . گيرنده بوده و وي متحمل ريسك زيان آن بوده است           قرض
گيرنده ناشي است كـه در قالـب          ل به قرض  انتقال ريسك سرمايه و انتقال حق تصرف در ما        

                                                      
وارده غير از   هاي    روايت. ست ا هاي تحريم ربا   دست ما نرسيده و ظلم يكي از حكمت        هعلت تحريم ربا ب    .*

الحـسنه را     حالت اپيـدمي ربـا، فرهنـگ سـودمحوري و از رونـق افتـادن قـرض                مانند  ي ديگر   مسائل ،ظلم
  ).120، 18: 1409عاملي،  حرّ(اند  هاي تحريم ربا برشمرده حكمتصورت  به
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  . يابد انتقال ملكيت به شرط ضمان تبلور مي
پديـد  شرط ضمان عامل مضاربه نوعي درآمـد بـدون مخـاطره بـراي صـاحب سـرمايه                  

، بـه   مانند رباگيرنده و وي   است  اين در حالي است كه سرمايه در اختيار فرد عامل           . آورد  مي
مالك را از دسترنج بر آن بايد سهم سود افزون كشد و     يتنهايي ريسك سرمايه را به دوش م      

اين از آنجا كه در قرارداد مضاربه اختيار مال در دست عامل اسـت، وضـع                بنابر. خود بدهد 
كنـد و كـل ريـسك فعاليـت را بـه              شرط ضمان عامل توزيع ريسك و بازده را ناعادلانه مي         

 سود، ظالمانه و خلاف مقتضاي      سهم داشتن مضارب در   علت  به همين   . كند  ميعامل منتقل   
 بيـانگر ايـن     )23و 22،  19 : 1409عـاملي،    حـرّ (محمد بن قـيس     هاي    روايت. استمضاربه  

است كه حتي اگر شرط ضمان عامل قرارداد مضاربه را تبديل به قرض نكند، دريافت سود                
 ظالمانه و خـلاف مقتـضاي قـرارداد مـضاربه اسـت و تمـام سـود مـضاربه                 ،مالكوسيله    به
  . ضميني متعلق به عامل استت

  اشكال
توانـد علـت      بـودن ربـا نمـي       اشكالي كه در اينجا مطرح اسـت ايـن اسـت كـه ظالمانـه              

  .بودن شرط ضمان عامل باشد ظالمانه
 بـه   طور كه پيش از اين نيز بيان شد، مبناي ظلم در قـرض ربـوي انتقـال ملكيـت                   همان

افتـد؛ بنـابراين      بـه عامـل اتفـاق نمـي       ال ملكيـت    در قرارداد مضاربه انتق   . گيرنده است  قرض
بودن شرط ضمان عامل استفاده       در قرض ربوي براي اثبات ظالمانه      توان از ظلم موجود     نمي
اين ادعا كه ظلم در قرض ربوي يا مضاربه تضميني ناشي از انتقال ريـسك سـرمايه و                  . كرد

و نيـاز بـه    اسـت يـك ايـده     فقط  انتقال حق تصرف در مال به قرض گيرنده يا عامل است،            
مـل  بودن شـرط ضـمان عا      تواند مويد ظالمانه    مد بن قيس مي   گرچه صحيحه مح  . اثبات دارد 

 بـا ظلـم موجـود در        بودن ظلم موجود در مـضاربه تـضميني        باشد، اما اين به معناي يكسان     
  .قرض ربوي نيست

  گيري نتيجه
ل سـرمايه،   اقتصادي و تجاري همواره ريسك زيان اص ـ      هاي     فعاليت با توجه به اينكه در    
هـا از ديربـاز بـه         كنـد، ايـده تـضمين و بيمـه سـرمايه             را تهديد مـي     وجوه صاحبان سرمايه  
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تـرين   ترين و رايـج     از ساده . گرفته شده است   كار هدر قراردادهاي مالي ب   هاي گوناگون     شكل
گيرنـده    قـرض وسـيله     بهاين قراردادها، قرض ربوي است كه در آن اصل مال و سود معيني              

با توجه به تحريم ربـا در اسـلام، صـاحبان سـرمايه             . شود   سرمايه تضمين مي   براي صاحب 
. اقتصادي را مورد استفاده قـرار دهنـد       عقدهاي  هاي ديگري از تضمين در        تا شيوه كوشيدند  

يكي از مهمترين آنها شرط ضمان سرمايه است كه در قـرارداد مـضاربه بـر عامـل تحميـل                    
تا صحت اين    ش شد مقاله حاضر كوش  اين موضوع در    با توجه به اهميت و كاربرد       . شود  مي

  .گيرد شرط مورد ارزيابي قرار
گروهي شرط ضمان عامل را مخالف اطلاق . ندارند نظري واحد   ،در اين موضوع  فقيهان  

ايـن شـرط را مخـالف       فقيهـان   مـشهور   برابـر   امـا در    . اند  آن را جائز دانسته   و  دانند    عقد مي 
بخشي شرط ضمان را    . شوند  ه خود به دو دسته كلي تقسيم مي       اين گرو . اند  مقتضاي عقد دانسته  

داننـد و دسـته       مخالف مقتضاي عقد مـي    ) عدم ضمان امين  (از جهت مخالفت با قاعده استئمان       
دانند و از ايـن جهـت باطـل           ديگر اين شرط را باعث تبديل ماهيت قرارداد به قرض ربوي مي           

  :هاي ذيل دست يافتيم ين باره به نتيجهما با بررسي ادله مطرح شده در ا. شمارند برمي
كنـد، امـا بـا ايـن      گرچه وضع شرط ضمان عامل، قرارداد مضاربه را به قرض شـبيه مـي      . 1

آثـار  تمـام   در قرارداد مضاربه حتي بـا وجـود شـرط ضـمان،             . وجود با قرض تفاوت دارد    
وجود در هـر دو     البته با اين    . توان آن را قرض دانست      نمي؛ بنابراين   شود  ملكيت منتقل نمي  

، سرمايه در اختيـار فـرد عامـل اسـت و وي كـل               )مضاربه تضميني و قرض ربوي    (قرارداد  
  ؛دهد شود و بخشي از سود را نيز به صاحب سرمايه مي ريسك سرمايه را متحمل مي

هـاي وارد شـده در        روايـت مهمترين دليل بر مخالفت شرط ضمان با مقتضاي مـضاربه،           . 2
ها  روايتاين فقيهان البته برخي از . نيستنددله از قوت لازم برخوردار اديگر است و باره    اين

  ؛اند صورت شرط فعل را صحيح شمرده ضمان عامل بهاند و  را ناظر به شرط نتيجه دانسته
علت اصلي منافات شرط ضمان بـا مقتـضاي مـضاربه و تحـريم              صورت    بهپذيرش ظلم   . 3

البتـه  . ك و بازده در نظـام مـالي اسـلام باشـد           تواند بيانگر الگوي خاص توزيع ريس       ربا مي 
پذيرش اين موضوع نياز به تحقيق و بررسي بيشتر فلـسفه تحـريم ربـا و وضـعيت توزيـع                    

ايـن فرضـيه را     حاضـر فقـط     شرعي دارد و مـا در مقالـه         عقدهاي  ريسك و بازده در ديگر      
  . دانيم محتمل مي
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